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 جناب خســرونژاد! برگزاری دو نمایشگاه از 
عکس های غلامان و کنیــزان آفریقایی در ایران 
عصر قاجار، دستاویزی برای پرداختن به موضوعی 
به شمار می آید که چالش برانگیز می تواند باشد. این 
مساله در پژوهش های شما با عکس های تاریخی 
پیوند خورده است. این مســاله طبیعتا حوزه ای 
گسترده اســت و به مطالعات دیگر در حوزه های 
مردم شناسی، انسان شناسی، حتی جامعه شناسی 
می تواند وارد شود. نخســت، می خواهیم از این 
منظر به عکس های تاریخی بپردازیم که عکس ها 
چه اطلاعاتی می تواننــد از جنبه های گوناگون به 

پژوهشگران ارایه دهند.
عکاســی و عکس تاریخی در ایران، عمری کوتاه دارد. 
شاید حدود هفتاد سال بیش تر نیست که محققان ایرانی 
و غیر ایرانی درباره عکاسی و تاریخ آن، منابع و اسناد موجود 
را بررسی کرده اند. اگر بررسی های پژوهشگران را به ایرانی 
و غیر ایرانی بخش کنیم، پژوهشگران ایرانی شاید بیش تر 
عکس و موضوع های موجود در عکس های قاجار به ویژه 
منظره ها، شــهرها، بناها، افراد و مردم را مورد توجه قرار 
داده اند. محققان خارجی اما شاید بیش تر پدیده هایی چون 
آلبوم ها و آرایش درونی آن ها و عکاسان خارجی که به ایران 
آمده اند و رابطه شان با دربار را مهم دانسته و بررسی کرده اند. 
بنابراین با یک مقدمه و تاریخ جوان درباره تاریخ عکاسی 
در ایران بدیهی است بحث های ریشــه ای و روش مندانه 
در زمینه عکاســی دوره قاجار هنوز شکل نگرفته باشد. 
این مســاله درباره ســینمای دوره قاجار نیز وجود دارد و 
هنوز تحقیقی چندان در این باره نشده است زیرا بسیاری 
از فیلم ها در دســترس ما نیســت و به تازگی تعدادی از 
فیلم های دوران قاجار به ویژه از دوران مظفرالدین شــاه 
بیرون آمده است. علاقه من به موضوع عکس های تاریخی 
غلامان و کنیزان ســیاه افریقایی در دوران قاجار از سال 
2011 میلادی، زمانی شــکل گرفت که کنفرانسی را در 
دپارتمان مردم شناسی دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند با 
نام »بررسی عکاسی و سینمای قاجار« برگزار کردم. در این 
کنفرانس کوشیدم با محققان گوناگون ایرانی و مقیم ایران و 
غیر ایرانی یا ایرانی مقیم خارج تماس گرفته، از آنان دعوت 
کنم اساسا درباره شناخت و ویژگی های عکاسی و سینمای 
دوران قاجار از جنبه های گوناگون مباحثی را مطرح کنند. 
برگزاری یک نمایشگاه عکس با همکاری کاخ موزه گلستان، 
جزو برنامه های کنفرانس بود. با همکاری کاخ موزه حدود 
25 تا 30 عکس با کیفیت عالی چاپ و اسکاتلند فرستاده 
شد. زمانی که نمایشگاه را آماده و کارها را روی دیوار نصب 
می کردم، دیدم چه جالب، در این عکس ها آدم هایی سیاه 
هستند. عکس ها بیش تر نمونه هایی بود که خود ناصرالدین 
شاه از درون حرم سرایش گرفته بود. توجه من بدین ترتیب 
به مساله کنیزان و غلامان سیاه در دوره قاجار کشانده شد. با 
یک بررسی مقدماتی دریافتم چندان به این مساله پرداخته 
نشده است. پس از آن کوشیدم با مرکزهای گوناگون آرشیو 
عکس های تاریخی ایران پیوند یابم تا ببینم چه تصویرهایی 
از این ســیاهان در مجموعه ها وجود دارد. پس از اندکی 
جســت وجو دریافتم آن ها غلامان و کنیزانی بوده اند که 
به عنوان برده خریداری و به ایران آورده می شــده اند. ای 
رخداد، داستانی مفصل به شمار می آید که متاسفانه هنوز 
در تاریخ برده داری افریقایی در ایران کاری مشخص بر آن 
انجام نشده است. یک پژوهشگر ایرانی به نام بهناز میرزایی 
در کانادا البتــه پایان نامه دکترایش را دربــاره برده داری 
افریقایی در ایران دوره قاجار متمرکز کرده است. این بوده. 
این به عنوان شروع کار، خوب است و می تواند تداوم یابد. 
وی اسنادی را گرد آورده و برای پژوهش منتشر کرده است. 
آن پژوهش باید با مطالعه هایی بیش تر گســترش یافته، 
مرجعیت یابد. جســت وجو در میان پژوهش های درون 
ایران نشان داد شش یا هفت مقاله فارسی نیز در این زمینه 
نگاشته شده که بیش تر بازبینی اسناد بوده است، به عنوان 
مثال اسناد منع برده داری در دوران قاجار یا رابطه انگلیس و 
دولت ایران قاجار در زمینه منع برده داری. مساله برده داری 
به معنای یک موضوع پژوهش اما مورد توجه نبوده است. 
بیش تر کارها، اسنادی و مستندسازی بوده یا کار پژوهشی 
و تحلیل شــده همان اســناد. به نظرم رسید عکس های 
تاریخی می توانند سندی گویا در این باره باشند که مکمل 
پژوهش های اسنادی به شــمار آیند. علم مردم شناسی 

زیرگروهی به نام مردم شناسی تصویری دارد که مطالعه ای 
نوپا در جهان است. به عنوان یک مردم شناس اجتماعی و 
فرهنگی، از این دیدگاه به مطالعه و گردآوری عکس های 
مرتبط با موضوع برده داری آفریقایی در ایران عصر قاجار 

روی آوردم.
عکس خانه کاخ موزه گلستان، مهم ترین و بزرگ ترین 
آرشــیو عکس های تاریخی در ایران به شمار می آید که 
مسوولان آن متاســفانه هیچ گونه آگاهی نسبت به رفتار 
عکس های تاریخی و پژوهشگران ندارند. آلبوم های بی نظیر 
عکس های تاریخی را به عنوان شی موزه ای می نگرند که 
باید با چنگ و دندان حفظ شــود و یک صفحه اش جایی 
نرود. آلبوم هایی را کپی گرفته و به پژوهشــگر می گویند 
این ها را ببین، هر چه می خواهــی از همین ها می دهیم، 
نه همه آلیوم ها را! بنابراین از کاخ موزه گلستان که یکی از 
بزرگ ترین مرکز اسناد عکس دنیا شاید باشد، نتیجه ای 
نگرفتم. دیگر مرکزهای آرشــیوی همچون موسســه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران اما عکس هایی خوب تا پنجاه 
عکس را به من واگذاردند. این عکس ها برایم آغازی را رقم 
زد تا بتوانم ذهن را متمرکز کرده و دریابم از نظر موضوعی 
به کدام ســو باید بروم. عکس های آنجا بسیار جالب است 

زیرا مجموعه ای بــزرگ از آلبوم ها 
ظل الســلطان پســر ناصرالدیــن 
شــاه را در خود دارد. ظل السلطان 
خودش عکاســی می کرده و اصلا 
عکاس بوده اســت. او تعدادی زیاد 
از این خواجه ها و غلامان و کنیزان 
افریقایی را در اختیار داشــته است. 
مجموعه ظل السلطان  عکس های 
مرا برانگیخت در پی نوه ها، نتیجه ها 
و دیگر بازماندگان او به ویژه بیرون 
از ایران بگردم تا اگر عکسی در این 
زمینــه دارند، بتوانم بهــره بگیرم. 

این جست وجو مرا به برخی از آنان رساند که عکس هایی 
را واگذاردند، حتی تاریخ شفاهی داشتند که ثبت و ضبط 
و با آن ها مصاحبه کردم. مرکز اســناد کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران نیز حدود 150 عکس در اختیارم گذاشتند. 
جست وجو در موزه ها و مجموعه دارهای خصوصی خارج 
از کشــور، مرحله بعدی کار بود. این کندوکاوها سرانجام 
موجب شد نزدیک به 500 فریم از عکس های مورد نظر 

را گرد آورم. 
این 500 عکس مــرا در آغاز راه گذارد. ژانویه ســال 
گذشته برآن شدم پس دو ســال تلاش برای گردآوری 
عکس ها بــرای شناســاندن مســاله و معرفــی آن ها 
گفت وگویی انجام دهم. اتفاقی بــا چند روزنامه تماس 
گرفتــم و گاردین پاســخ داد؛ بدین ترتیب بــا روزنامه 
گاردین گفت وگو کردم. تعدادی گوناگون از عکس ها را از 
دوره های گوناگون برگزیدم و یک مقاله مصور، نه تحلیلی 
مهیا کردم. آن گفت وگو مرا به هدف ام نزدیک کرد زیرا 
بازتاب ها و واکنش هایــی زیاد، مثبت یا منفی، با خود به 
همراه آورد. نظرها و پیشنهادهایی که خوانندگان زیر آن 
مقاله و گفت وگو دادند انگاره ای را که پیش تر داشتم به 
اثبات رساند؛ که ایرانی نه تاریخ اش را می داند نه درباره آن 
مطالعه دارد، نه اساسا می خواهد بخواند. چیزی را شنیده 
است و بر آن اساس داوری و رفتار می کند. خیلی ها نوشته 
بودند »وای برده داری در ایران اصلا وجود ندارد شما چه 
می گویید، خجالت نمی کشــیدید؟«. یک عده دیگر، از 
خانواده های قاجار تصریح کرده بودند »بله، ما داشــتیم 
ولی برده داری به صورت امریکا نبوده، کتک نمی خوردند، 
لباس می پوشیدند، با ما غذا می خوردند و مرفه بودند«. 
برخی از قاجارها هم می گفتند »پدربزرگ های ما داشتند 
و ما خجالت زده ایم، ما هم عکس و سند هم داریم و به شما 
می دهیم«. این ها البته خیلی مثبت برخورد کردند. آن 
رخداد با وجودی که مقاله و مصاحبه محدود است، نشان 
داد چه اندازه تناقض در جامعه کنونی ما وجود دارد. برای 
همین برآن شدم مســاله را درون کشور بگشاییم و نه به 
عنوان چالش و جنجال، بــه عنوان یک واقعیت تاریخی 

بررسی کنیم. 
این پدیده یک واقعیت در تاریخ معاصر ایران است. نباید 
به عنوان یک آموزش عمومی بهراسیم که واژه برده داری، 
سنگین و تابو بوده و تعریف نشده است. با این نگاه باید با 

مساله روبه رو شویم که به هرروی در برهه ای از تاریخ ایران 
رخ داده است. ایران جزو واپسین کشورهایی بوده که رسما 
در مجلس خود برده داری را لغو کرده و این در زمان پهلوی 
اول رخ داده است. درست است که در زمان قاجار، غرب به 
ویژه انگلیس با منافعی ویژه گفته است برده داری در خلیج 
فارس از جمله در ایران ممنوع است، قاجارها اما هیچ گاه 
نپذیرفتند زیرا به سودشان بوده و بیش تر بخش های جامعه 
از آن بهره مند می شــده اند. این بهره مندی البته به دلیل 
مادی نبوده است، که، به کنیزان و غلامان و خواجه ها در 
جریان زندگی خویش نیازمند بودند. این ممنوعیت اما تا 
زمان پهلوی اول تصویب نشد. پس هنوز شاید تاریخ زنده 
کشور به شمار آید. باید به این توجه کرده، و از نظر تاریخی، 
اجتماعی، فرهنگی و شــرعی و نیز هنری بدان بپردازی؛ 
نباید از یک پژوهش علمی درباره واقعیتی تاریخی بهراسیم. 
آن مقاله و گفت وگــو در خبرگزاری های ایــران بازتابی 
گســترده یافت و ترجمه ای خــوب از آن ارایه و عکس ها 
نیز باز زیرنویس منتشر شد. این مساله، گونه ای آموزش 

همگانی به شمار می آید.
 بــرده داری در تاریخ ایران آیا پیشــینه ای 

دیرینه تر از روزگار قاجار داشته است؟
نمی دانیم! برده داری احتمالا پیش 
از ورود اسلام به ایران تا دوران پهلوی 

اول در ایران بوده است.
 پیش از آن کــه به تصویر 
بــردگان ســیاه افریقایی در 
عکس های دوره قاجار بپردازیم، 
شاید مناسب باشد، پیشینه ای 
کوتاه از ورود دوربین عکاسی به 

ایران ارایه کنیم.
عکاسی در اواخر ســده نوزدهم 
میلادی در اروپا با داگرئوتیپ پدید 
آمد. وقتی اروپا شاید تعدادی اندک از 
این ها داشت، محمد شاه قاجار پدر ناصرالدین شاه دو نمونه 
از آن ها را ملکه انگلیس و تزار روسیه به عنوان هدیه دریافت 
کرد؛ او اما گویا به عکاسی علاقه نداشته است. ناصرالدین 
میرزای ولیعهد در سیزده سالگی علاقه خود را به فراگیری 
عکاســی، به پدر نشــان می دهد. آنگونه که اسناد نشان 
می دهد فردی به نام ژول ویشار را از فرانسه آوردند تا معلم 
عکاسی وی شــود. او البته در دارالفنون نیز هم گویا علوم 
دیگر تدریس می کرده اســت. ناصرالدین میرزا از جوانی 
عکاسی را شروع می کند و هنگامی که به سن بلوغ می رسد، 
یک عکاس خوب بوده است. او اگر نخستین عکاس ایران 
نباشد، یکی از نخستین عکاسان به شمار می آید. ناصرالدین 
شاه بیش تر عکس هایی اینچنین را که من با آن ها سروکار 
دارم، درون حرم ســرای خود گرفته است. کسانی که در 
این زمینه در حوزه مطالعات عکاسی دوره قاجار پژوهش 
کرده اند، هنوز ســندی ارایه نداده اند که غلامان به ویژه 
خواجه های ناصرالدین شاه می توانسته اند عکاسی کنند. 
پس نتیجه می گیریم بیش تر عکس ها را خودش از درون 

حرم سرا گرفته است. 

 به این دلیل که جزو شــاه یا خواجگان کسی 
نمی توانسته است به حرم راه یابد؟

بله! البته درون دربار و بیرون حرم ســرا با عکاســانی 
بســیار روبه روییم. چند عکاس دربار اصلا وجود داشته 
است. ناصرالدین شاه یک لقب می آفریند؛ عکاس باشی یا 
عکاس باشی خاصه دربار! دارندگان این عنوان ها هم فراوان 
بوده اند؛ آقا رضا، محمد قاجار و کسانی دیگر. اینان اروپا رفته 
و در این زمینه تحصیل کرده یا در ایران آموزش دیده بودند. 

نخستین عکاس خانه داخل دربار به 
هر تقدیر در پشت بام دارالفنون راه 
افتاد که هم عکاسی می کردند هم 
آموزش می دادند. ناصرالدین شــاه 
بر اثر سفرهای ســه گانه به اروپا به 
خوبی ارزش سیاســی، فرهنگی و 
تبلیغاتی عکس را دریافته، همچنین 
با عکاس هــای بزرگ اروپــا دیدار 
کرده بــود. مثلا در پاریس بــا ندََر، 
عکاس پرآوازه فرانســوی صحبت 
کرده و ندر اصــلا از او عکس گرفته 
بود. شاه قاجار به خوبی فهمیده بود 

عکس چه پیامی هم برای خودش هم برای دیگران دارد. 
او عکاس های دربار را به سراســر ایران فرستاد تا از همه 
سرزمین اش به ویژه شهرها، ابنیه و مردم عکس بگیرند. 
آن عکاسان دســتاوردهای خود در آلبوم های گوناگون، 
همچون گزارش تصویری به شاه داده بودند. عکس هایشان 
همچنین زیرنویس دارد. خود شاه نیز عکس هایی بسیار 

گرفته و عکس را خوب می شناخته است.
 شــما از جنبه مردم شناســی چگونه از این 

عکس های بهره گرفته اید؟
مردم شناسانی که نظریه های مردم شناسی تصویری را 
می دانند، به عکس از دو جنبه می نگرند؛ یک، عکس هایی 
که خود گرفته و به عنوان تصویر نمایش پژوهش شان در 
تحقیقات بهره گرفته و منتشر می کنند و دو، عکس های 
دیگران را از دیدگاه مردم شناسی تجزیه و تحلیل می کنند. 
من به عکس هایی که ناصرالدین شاه و پسرش ظل السلطان 
گرفته اند، از این دریچه پرداخته ام. این عکس های دوران 
قاجار، درون خود سیاهانی را دارند که به اصطلاح غلامان و 
کنیزان افریقایی و به تعبیر من »برده«اند. در این پژوهش 

البته در آغاز داستان و راه ام. بررسی هایم تا اینجا بر اسناد و 
مدارکی که تاکنون منتشر شده اند، نشان می دهد هشتاد 
درصد آن ها در چهار یا پنج ســالگی از اتیوپی و زنگبار و 
آن مناطق توســط دزدان دریایی و دلالان برده داری که 
البته ایرانی هم نبودند، دزدیده می شــدند. این دزدان و 
دلالان، آن ها را به خلیج فارس و دریای عمان می آوردند 
و در بندرهایی که می دانستند مشتری دارند می فروختند. 
بندرهای ایرانــی همچون بندر عباس، بوشــهر، لنگه و 
جاسک، ورودی این برده های سیاه 

به مرزهای ایران به شمار می آمدند.
 یعنی اگــر بخواهیم روش 
برده داری افریقایی در ایران را 
بر اساس این عکس ها توصیف 
کنیم، در واقع چیزی است که از 

بندرهای جنوبی آغاز می شود ...
بله. بــرده داری افریقایی در ایران 
از آنجا آغاز می شود. ما در ایران البته 
چهار گونــه برده داری داشــته ایم؛ 
بــرده داری افریقایــی، بــرده داری 
ســفیدهای گرجــی کــه اینجــا 
می آوردند، برده داری ایرانی توسط ایرانی و فروش ایرانی ها 
به افغانستان و کشورهای همسایه. مساله ما در اینجا اما 

فقط برده داری افریقایی است.
 پس در واقع در آن سیستم برده داری افریقایی.

از بنادر جنوب این ها وارد می شدند.
 یعنی ایران، خود در جذب برده ها و آوردن شان 

از افریقا فعال نبوده است؟
نه.

 فقط مشتری آن ها به شمار می آمده است؟
بله، دقیقا! ما تاکنون سندی نیافته ایم که بازار برده داری 
در این بنادر بوده اســت. کشــتی ها این بردگان را به این 
بندرها آورده،  تخلیه کرده، آمار گرفته و می فروخته اند. تا 
آنجا که سندهای تاریخی نشــان می دهد سالی دو تا سه 

هزار برده افریقایی بدین شیوه درون ایران می آمده اند.
 این آمار مستند است؟

بله، در گزارش ها هســت. تعدادی نیز از سوی دیگر به 
دولت عثمانی برده و آنجا فروخته می شــدند. تعدادی از 
این ها هم توسط مســافران خانه خدا، یعنی ایرانیانی که 

برای زیارت می رفتند، از بازار بزرگ برده فروشــی در مکه 
خریداری و پــس از زیارت به ایران آورده می شــدند. نام 
بسیاری از این سیاهان با پیشوند »حاجی« شروع می شده 
است، از این رو گمان می کنم احتمالا در خردسالی از مکه 
آورده شــده اند؛ حاجی الماس، حاجی سلماس و حاجی 
یاقوت، از جمله این نام ها بوده اند. باید روی این ها کار شود. 
خب در عکس ها چه داریم؟ به دربار ناصرالدین شــاه اگر 

بنگریم، یک سری عکس های اندرونی در حرم سرا داریم ...
 عذر می خواهم که ســخن را قطع کردم؛ ورود 

این ها را به ایران توصیف می کردید ...
این ها می آمدند، همین! بیش تر نمی دانیم. بخشی از این 
بردگان پس از ورود به ایران به تهران و بخشی دیگر به شیراز 
و اصفهان برده می شدند. از آنجا که پژوهشی در این زمینه 

انجام نشده است، بیش تر از این نمی دانیم. 
 عکس هایی کــه در دربار گرفته می شــده 
است، بردگان سیاه را در چه وضعیت هایی نشان 

می دهند؟
عکس هایی که در دربار ناصرالدین شاه گرفته شده است، 
دو دسته اند؛ عکس های بیرون حرم سرا و عکس های درون 
حرم سرا! بیش تر عکس ها هم البته در کاخ موزه گلستان 
است که ما دسترسی نداریم و از جاهای دیگر باید پراکنده 
گرد آوریم. تعدادی زیاد از عکس ها مردان ســیاه را نشان 
می دهند. زنان را باز کم می بینیم و فقط درون حرم ســرا 
هســتند. آن ها بیش تر کنیزان شخصی زنان ناصرالدین 
شاه و شاید لَ بچه ها بوده اند. عکس هایی چندان نداریم 
که بچه ها را درون حرم ســرا در آغوش زنان ســیاه نشان 
دهند. بردگان افریقایی در این عکس ها بیش تر دوروبر خود 
ناصرالدین شاه اند؛ در مجالس، مراسم و سفرهای شاه! نکته 
جالب این که ناصرالدین شاه بیش تر عکس ها را چه خود 
چه کسی دیگر گرفته، دورنویس کرده و نام بردگان را بالای 
عکس ها نوشته است. این خیلی کمک می کند عکس را به 
عنوان یک سند ببینیم. شاه نوشته است این عکس فلانی و 
آن عکس فلانی است. موضوع دیگر که باز هم جالب است 
این که ناصرالدین شاه احتمالا دو آلبوم فقط از برده های 
سیاه اش عکاسی کرده است؛ او با دست خودش انگار که در 
استودیوی شخصی روی یک صندلی با لباس های مجلسی 

از این ها عکس گرفته است.
 نمی دانیم چرا؟

نه نمی دانیم! انگار در یک روز یا یک هفته گفته است 
بنشینید عکس های آتلیه ای از شما بگیرم! این ها با لباس 
فاخر خودشــان با آن شــال ها و کلاه ها به عنوان سوژه 
عکس نشسته اند. شاه این عکس ها را آلبوم کرده که البته 
آن را ندیده ام؛ باید در کاخ موزه گلستان باشند. عکس های 
آن آلبوم اما تک تک منتشر شده اند. شاه روی آن ها مثلا 
نوشته الماس خان، آقا سعید یا نام هایی دیگر. ناصرالدین 
شاه پس از ســال ها باز به آن آلبوم مراجعه کرده و روی 
برخی عکس ها نوشته اســت »مرحوم شد«، »مرحوم 
شد«، »مرحوم شــد«! خب این نشان می دهد شاید وی 
علاقه ای شــخصی به این غلام های ســیاه اش داشته یا 
به هر تقدیر آدمی بوده که داســتان را به گونه تصویری 
دنبال می کرده است. منابع خوب تصویری از این عکس ها 
بدین ترتیب از دید من به عنوان یک مردم شناس داریم 
که باید کار بشــود. من تا آلبوم را به گونه فیزیکی نبینم 
نمی توانــم بگویم، چون برای رشــته مردم شناســی و 

عکاسی، خود آلبوم یک موضوع است.
 که چگونه چیدمان شــده و دسته بندی بر چه 

اساس بوده است ...
دقیقا! چه کسی این ها را درســت کرده است، خودش 

  برده داری ایرانی؛ یک واقعیت تاریخی؟
 گفت وگو با دکتر پدرام خسرونژاد، مردم شناس و پژوهشگر دانشگاه اوکلاهما

افسانه بردگان
  ناصرالدین شاه و ظل السلطان چرا از بردگان سیاه خود عکس هایی فراوان گرفته اند

 چه پیوندی میان حاجی فیروز در میان بردگان و حاجی فیروز در فرهنگ ایرانی وجود دارد
کنیزان و غلامان آفریقایی در عکس های ایران عصر قاجار
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مهدی یســاولی/ دبیر روایت نو| کنیــزان، غلامان و 
خواجگان در ایران تا پایان روزگار قاجار، بخشی از گروه 
مستخدمان و نوکران بودند که در خانه ثروتمندان یافت 
می شدند. بردگان سیاه، آفریقایی بودند و خرید و فروش 
آن ها از راه خلیج فارس صورت می پذیرفت. سفیدها 
از قومیت های گوناگون بودند که از راه تجارت و خرید 
و فروش یا اســارت در جنگ ها و تهاجم های ناگهانی 
تامین می شدند. غالبا رفتاری که با این طبقه می شد 
مورد پذیرش همگان بود. کنیزان یا به عنوان زن های 
صیغه ای یا همیشگی به حرمسرا وارد می شدند یا در 
خدمت زنان بزرگان، به کارهای خانگی می پرداختند. 
غلامان در زمینه های گوناگون نظامی، خدمات خانگی، 
نگهبانی، کشــاورزی و آبیاری، ماهی گیری و غواصی 
)در ســاحل های جنوبی( به کار گرفته می شدند. گاه 
پیش می آمد که در صورت داشتن توانایی و کاردانی به 
منصب های بالای اداری و نظامی نیز دست می یافتند. 
به روایت نویســندگان نوشــتار »نگاهی به وضعیت 

کنیــزان، غلامان و خواجگان در عصــر قاجار« ورود 
بردگان افریقایی تبار، از میانه های سده دوازدهم هجری 
بدین سو قابل توجه است. با آغاز سده سیزدهم هجری 
و در سراسر حکومت قاجار در ایران، بازرگانان و دلالان 
برده، تعدادی زیاد از این بردگان را از آفریقای شرقی به 
بندرهای جنوبی ایران وارد کردند. از این تعداد، برخی در 
همین بندرها به جای ماندند و دیگران به نقاط گوناگون 
ایران به ویژه شهرهای بزرگ همچون تهران، شیراز و 
اصفهان فرستاده می شدند. روند ورود بردگان افریقایی 
به ایران تا میانه های سده چهاردهم هجری ادامه یافت. 
غلامان و کنیزان در ایران از وضعیتی نســبتا خوب 
برخوردار بودند، بدان سان که به روایت ادوارد پولاک، 
پزشک اتریشی دربار ناصرالدین شاه قاجار، به هیچ وجه 
این حالت را در ایران نمی توان برده داری نامید. البته این 
وضعیت خوب را نمی توان به همه غلامان و کنیزان در 
سراسر ایران نسبت داد، زیرا گزارش های متفاوت نیز از 
بدرفتاری با آنان در دست داریم.  دکتر پدرام خسرونژاد، 

مردم شناس و از پژوهشــگران دانشگاه اوکلاهما در 
آمریکا، در ســال های گذشته توانسته است آرشیوی 
از عکس های تاریخی دوره قاجــار فراهم آورد که در 
آن ها تصویر بردگان ســیاه آفریقایی دیده می شوند. 
او آنگونه که خود تصریح کرده، بر اثر یک رخداد با این 
مساله پیوند خورده و از چهار سال پیش بدین سو برآن 
شده است از جنبه مردم شناسی تصویری به موضوع 
غلامان و کنیزان آفریقایی در ایران عصر قاجار بپردازد. 
این پژوهشگر و مردم شناس که اکنون در ایران حضور 
دارد، نمایشگاهی از عکس های این بردگان سیاه تدارک 
دیده که آن ها را از جنبه للَه و دده نشــان داده است. 
این نمایشــگاه در هفته پیش رو در موسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران و سپس در آرشیو اسناد ملی ایران 
به نمایش درخواهد آمد. گفت وگوی »روایت نو« با این 
پژوهشگر می تواند نکته هایی جذاب درباره چگونگی 
حضور بردگان سیاه آفریقایی در ایران به روزگار قاجار، 

از دریچه عکس های تاریخی ارایه دهد.

بردگان در بیش تر عکس ها این ها کنار چه کسانی بوده اند؟ من آن ها را مستقل 
ندیده ام یا مثلا چند برده کنار هم.

خیر، از این عکس ها زیاد بوده است، مثلا درون قصر بیست تا با هم.
به جز آن ها که فرمودید در کاخ گلستان است، بیش تر آرشیوهای خانوادگی که 

من دیده ام یا کنار زن ها یا کنار کودکان اند؛ کنار ارباب نبوده اند ...
شما آرشیو دنیای زنان در عصر قاجار را دیده اید. آن مرکز با هدفی ویژه درست شده است که 
فقط زنان اند. عکس های گوناگون از غلامان و کنیزان سیاه در موقعیت هایی متفاوت داریم؛ مثلا 

سوار اسب اند. 
در عکس ها آیا در زمان کار هم آن ها را می بینیم؟

نه! یادتان نرود این ها در یک زندگی لوکس و اشرافی بوده اند، حتی اگر غلام بوده اند درون کاخ 
جای داشتند؛ قرار نبوده آشپزی و حمالی کنند، این ها جایگاه ویژه و رتبه درباری به هر ترتیب 
داشتند و در دربار بودند. نوکر، چایچی بوده اما سیاه، نبوده؛ کار غلام سیاه چیز دیگر بوده است. 
این ها کلیددار یا ویژه زنان شاه بودند و کارهای شخصی شان را انجام می دادند. اصلا موقعیت 
اجتماعی اینگونه غلامان سیاه با غلامان سفید در همان دربار چه تفاوت هایی داشته است؟ باید 
کار شود! رابطه این دو دسته با نوکرهای معمولی چه بوده است؟ پاسخ به این ها کار من نیست. 

عکس اما به ما چیزهایی می دهد که می توانیم یافته هایی در زمینه های دیگر به دست آوریم.

 ما اصلا به آن شیوه امریکا، 
در ایران برده داری نداشته ایم؛ 
کتک و تجاوز و چنین کارهایی! 

اگر هم داشته ایم تاکنون 
سندی بیرون نیامده است. 
شواهد تصویری هم این ها را 

نشان نمی دهد.
ولی برده داری، برده داری 
است، هرچند تو در قصر باشی

 ظل السلطان فراتر از پدر، 
گستاخانه تر و آزادتر عکس ها 

را گرفته است.  او از بچگی 
تا بزرگ سالیِ غلام  بچه های 
سیاه اش را عکاسی کرده که 
خیلی جالب است و کمکی 
شایان از نظر پژوهشی به 
مردم شناسی اجتماعی و 

تاریخی می کند
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